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 45-25 /1399حقیقات قرآنی و حدیثی / سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان ت

 یاتی از کتاب الایمان صحیح مسلماتحلیل انتقادی رو

 2، زهرا زارعی1زهرا موسوی

 چکیده

های ، دومین کتاب حدیثی معتبر اهل سنت با میزاناحادیث کتاب صحیح مسلم

، روایات، عقل و حتی تاریخ در تعارض است. بررسی قرآنمختلف دینی مانند 

ترین کتب اهل سنت نیز از گزند دهد که صحیحدقیق این کتاب نشان می

در مقاله حاضر روایاتی از کتاب  اند.احادیث جعلی یا ضعیف مصون نمانده

در هنگام وفات، مسلم با موضوعات شرک ابوطالبصحیح  الیمان

برای خروج  ، شکافتن سینه پیامبربودن پدر پیامبر اسلاممشرک

پلیدی از وجود ایشان و رؤیت خداوند در روز قیامت توسط مردم به نقد 

، روایات دیگر و عقل و قرآنشود. با عرضه این روایات به معیارهایی چون می

ت بودن تمام روایادر پذیرش این روایات و در صحیح شود کهتاریخ روشن می

. پژوهش حاضر به روش تحلیلی ـ توصیفی و کرد دیترد دیباصحیح مسلم 

 ای نوشته شده است.صورت کتابخانهبه

، ایمان ابوطالب، شرک پدر صحیح مسلم، نقدالحدیث واژگان کلیدی:

 ، شق صدر، ضحضاح.پیامبر

 دمهقم. 1

های زیادی دیده است که های مختلف آسیبحدیث، دومین منبع ناب معارف در طول دوران

باید آن را از اضافات پیراسته و از مجعولات پالایش  برای دستیابی به سنت ناب محمدی

سوم پیرایش حدیث در چند مرحله  تا قرنبیتدلیل وجود اهلکرد. در میان شیعیان به

صورت گرفته است، اما اهل سنت چون خیلی زود دست خود را از دامان وحی کوتاه کردند 

های احادیثشان بسیار آسیب دید و راهی برای پاکسازی آن نداشتند. یکی از بزرگترین آسیب
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رای جعل هرگونه دوران منع صد ساله تدوین حدیث در اهل سنت این بود که دست جاعلان را ب

حدیث باز کرد و این خود یکی از اهداف حاکمان برای واردکردن روایات مورد نظر خود در جرگه 

روایات بود. این گستره جعل باعث شد حتی کتبی که به نام صحیح در اهل سنت نگاشته شد 

از به دانش نقد یا دیگر روایات و یا عقل ناسازگارند و این مطلب نی قرآنشامل روایاتی باشد که با 

ویژه در اهل سنت الحدیث را دوچندان کرد. هدف دانش نقد الحدیث بسیار ارزشمند و به

بسیاری کاربردی است. صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری از معتبرترین کتب اهل سنت با 

کند که در بوته نقد تاب نیاوده و رنگ نگاهی گذرا به احادیث آن، احادیثی را نمایان می

انتخاب و با معیارهای نقد سنجیده  الیمانزند. در پژوهش حاضر روایاتی از کتاب بامی

، داستان شق ، ایمان پدر پیامبرشود. این روایات مربوط به بحث ایمان ابوطالبمی

های شود که با عرضه به ملاکو رؤیت خداوند در روز قیامت با چشم سر می الصدر نبی

بودن روایات، عقل، تاریخ، نظر مشهور علما و ... نقد شده است و سست، قرآننقد حدیث یعنی 

 شود. مطالب آنها روشن می

 روایات مربوط به حضرت ابوطالب. 2

در دو بخش از صحیح مسلم و پدر امام علیعموی پیامبرروایات طعن بر ابوطالب

خشی که به جایگاه ذکر شده است. الف( بخشی که به مشرک درگذشتن ایشان اشاره دارد و ب

 ایشان در جهنم اشاره دارد. 

 . روایت عدم ایمان ابوطالب1-2

ل یباب الدل یعنی، الیمانکتاب  باب نهما شرک از دنیا رفت در روایتی درباره اینکه ابوطالب

 : است لیالموت آمده است که به شرح ذ هسلام من حضر ا هعلی صح

 39 ثیحد. 1-1-2

 اللهجاءه رسول ،قال: لما حضرت أباطالب الوفاة هیب عن أبیبن المساد یسع

سول الله ،رةیة بن المغیأم یبن أباعبدالله  فوجد عنده أباجهل و ا ی: »فقال ر

 . کلمة أشهد لك بها عندالله ،! قل: لا إله إلا اللهعمّ 

فرا رسید،  گوید: هنگامی که مرگ ابوطالبمی سعید ابن مسیب به روایت از پدرش

 نزد وی رفت. ابوجهل و عبدالله ابن ابی امیه ابن مغیره نیز آنجا بودند. رسولاللهرسول
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ای است که من نزد خداوند برایت گواهی الاالله. این کلمهفرمود: عموجان، بگو لااله الله

کنی؟ ولی ابوجهل و عبدالله ابن ابی امیه گفتند: ای ابوطالب آیا دین عبدالمطلب را رها میدهم. می

کرد تا اینکه آخرین نمود و سخنش را تکرار میهمچنان این کلمه را به او عرضه میاللهرسول 

سخنی که ابوطالب به زبان آورد این بود که گفت: من بر دین عبدالمطلب هستم و حاضر نشد 

ام برایت طلب فرمود: سوگند به خدا تا هنگامی که منع نشده اللهالاالله بگوید. رسوللااله

بِ »کنم. بعد از آن خداوند این آیه را نازل کرد: یآمرزش م ذ یما کانَ لِلنَّ
َّ
نْ یوَ ال

َ
سْتَغْفِرُوا ینَ آمَنُوا أ

رِک
ْ

مُش
ْ
ولیلِل

ُ
وْ کانُوا أ

َ
رْبی ینَ وَ ل

ُ
جَحیمِنْ بَعْدِ ما تَبَ  ق

ْ
صْحابُ ال

َ
هُمْ أ نَّ

َ
هُمْ أ

َ
(. همچنین 113)توبه: « مینَ ل

كَ لا تَهْد»نازل کرد:  درباره ابوطالبمبرخداوند این آیه را خطاب به پیا حْبَبْتَ وَ  یإِنَّ
َ
مَنْ أ

هَ 
َّ
مُهْتَدیمَنْ  یهْدیلکِنَّ الل

ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
 (.56)قصص:  «نیشاءُ وَ هُوَ أ

 . نقد روایت1-1-1-2

اشاره دارد هم از جهت سندی و  رفتن ابوطالباین روایت که به صراحت به مشرک ازدنیا

یی قابل نقد است. از نظر سندی باید گفت تنها کسی که این روایت را نقل هم از جهت محتوا

وان به تاست. بنابراین، هرگز نمیمسیب است. او از دشمنان امام علیکرده سعید ابن 

است که از  کنار جنازه امام و خاندانش اعتماد کرد. او از کسانی  گفتار او درباره امام علی

گذشت، ولی بر آن نماز نگزارد، اما درباره حجاج گفت: پشت سر بدتر از حجاج هم  سجاد

قابل و اهل بیت، پس سابقه دشمنی او با امام علی(1394خوانیم )محمدی، نماز می

 (.1374های او داشته است )ربانی، پوشی نیست و این دشمنی تأثیری انکاناپذیر در نقلچشم

 قرآن با آیات. مخالفت روایت 2-1-1-2

شود که محتوای روایت با برخی آیات در تعارض روشن می قرآن کریمبا در نظر گرفتن آیاتی از 

نند. بدون شک قبل کاست: الف( آیاتی که مسلمانان را از دوستی و محبت مشرکان نهی می

رده خداوند در آیاتی از قرآن مسلمانان را از دوستی و محبت مشرکان نهی کاز مرگ ابوطالب

 فرماید: سوره مجادله که می 22بود مانند آیه 

مًا ا وْ
َ
جِدُ ق  ت

َّ
 یلا

ْ
هِ وَ ال

َّ
ل ال بِ خِرِ یؤْمِنُونَ 

ْ
 یوْمِ الا

ْ
کَانُوا وْ 

َ
هُ وَ ل

َ
ل و هَ وَ رَســـُ

َّ
ل حَادَّ ال ونَ مَنْ  وَادُّ

وْ عَشِ 
َ
وْ إِخْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
  .رَتهَمْ یءَابَاءَهُمْ أ
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این حال  ترین مصادیق اظهار محبت و دوستی است. بای از روشناستغفارکردن یک

ست ابوطالب شرک از دنیا برود و پیامبر چگونه ممکن ا سوگند یاد کند م

مدی،  ند. )مح خدا مرا نهی ک تا  فار خواهم کرد  نان برای تو اســـتغ که من همچ

1394) 

کنند. خداوند در سوره منافقین که میبودن استغفار برای مشرکان را بیان فایدهب( آیاتی که بی

کند که تو برای مشرکان استغفار کنی گوشزد می قبل از سوره توبه نازل شده است به پیامبر

 »آمرزد: یا نکنی خداوند آنها را نمی
َ
نْ یسَواء  عَل

َ
هُمْ ل

َ
مْ تَسْتَغْفِرْ ل

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
سْتَغْفَرْتَ ل

َ
هُمْ إِنَّ یهِمْ أ

َ
هُ ل

َّ
 غْفِرَ الل

هَ لا 
َّ
فاسِق یهْدِ یالل

ْ
قَوْمَ ال

ْ
داند که خداوند هرگز می(. بنابراین، وقتی پیامبر6)منافقون: « نیال

ای ای به زحمت اندازد. این مسئلهنتیجهبخشد، پس چرا خود را در چنین امر بیکافران را نمی

 یه درباره ابوطالبگویند این آکنند. به باور برخی که میاست که عقلا نسبت به آن اقدام نمی

ایمان بیاورد، اما چنین نشد و این آیه  داشت که ابوطالبدوست  نازل شده است پیامبر

دوست نداشت قاتل عمویش حمزه که وحشی نام گونه که پیامبرنازل شد. درست همان

م والای که از مقادر مورد او نازل شد. درحالی« قل یا»داشت موفق به اسلام و ایمان شود، پس آیه 

به دور است که با خواست پروردگار خود مخالفت کند؛ زیرا مفهوم این دو روایت این پیامبر

خواهی خواهم و تو نمیخواهی و من نمیرا می ای پیامبر، تو ایمان ابوطالب»شود که: می

 (.1372)طبرسی، « خواهم که او ایمان بیاوردوحشی ایمان بیاورد، ولی من می

 لفت با روایات . مخا3-1-1-2

ستند نیز در تعارض است. این روایت با روایاتی که در منابع معتبر آمده است و قابل اعتماد ه

کند همه ما فرزندان عبدمناف هستیم سخن در نامه به معاویه که در آن ادعا می امام علی

 فرماید: کند و میاو را نقد می

بْدِ  ا بَنُو عَ نَّ كَ إِ
ُ

ل وْ
َ
ا ق مَّ

َ
 وَ أ

َ
کِنْ ل

َ
كَ نَحْنُ وَ ل لِ

َ
ذ

َ
ک

َ
نَافٍ ف مَ یمَ

ُ
 حَرْب  یسَ أ

َ
مٍ وَ لا هَاشـــِ ةُ کَ

بُوسُفْ 
َ
 أ

َ
لِبِ وَ لا مُطَّ

ْ
بِ یکَعَبْدِال

َ
 . طَالِبٍ یانَ کَأ

شما  ست، اما جد  ستیم بله چنین ا و اینکه ادعا کردی ما همه فرزندان عبدمناف ه

لب، و  بدالمط ند ع مان هاشـــم و حرب  ما  جد  نان  یه، چو ند ام مان یان  ابوســـف

 نخواهد بود.  ابوطالب
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که مظهر  ظهر شرک است را در مقابل ابوطالبدر این مقایسه، ابوسفیان که م امام

 آمده است:  در روایتی دیگر از امام صادق (17 نامه البلاغه،)نهج دهد.ایمان است، قرار می

بِ 
َ
 أ

َ
ــَ یإِنَّ مَثَل س

َ
هْفِ أ

َ
ک

ْ
حَابِ ال ــْ ص

َ
 أ

ُ
ِ طَالِبٍ مَثَل

ْ
وا ال هُ یرُّ

َّ
َتَاهُمُ الل

َ
رَْ  ف

ِّ
ــ ظْهَرُوا الش

َ
مَانَ وَ أ

تَ  جْرَهُمْ مَرَّ
َ
 . نِ یأ

لب طا یت ابو کا مان خود را مکتوم  ح که ای حاب کهف اســــت  یت اصـــ کا ح

  (1407 ،ینی)کلداشتند و خدا برایشان دو برابر پاداش عطا فرمود. می

دانست جوانمردی اصحاب کهف میرا مانند  کردن ایمان ابوطالبدر این روایت، مخفی

  گوید:خاطر خداوند این سختی را تحمل کردند. در همین باب ابان ابن محمد میکه به

 ابوطالب مانیشــما من به ا ینوشــتم و گفتم جانم فدا اینامه به امام رضــا

سم الله الرحمن الرح شک کردم، پس امام مَنْ » میفرمود: ب
َ
 یف

َ
بِعْ غ سَبِ یتَّ لِ یرَ 

مُؤْمِنِ 
ْ
 یال

َّ
ما تَوَل هِ 

ِّ
ل نان پهر کس و  ی؛نَ نُوَ به یاز راهی جز راه مؤم ما او را  ند  روی ک

 یراه تو به سو یاقرار نکن ابوطالب مانیاگر به ا «.میبرمی ،رودهمان راه که می

 (1369کراجکی، است ) جهنم و آتش

عدم اقرار به ایمان  باید به این صراحت مشرک باشد چرا امام ابوطالباگر قرار بود 

 شدن بیان کند.او را باعث جهنمی

کند که آن نقل می د ابن یونس از پدرش از امام صادقهمچنین در جای دیگر محم

 حضرت فرمود: 

لب ،ونسیای  طا باره ابو فدایگوچه می مردم در ت شـــوم یند؟ عرض کردم 

که مغزش را ش کفشی از آتش است یو در پاهااست در آتش  ابوطالب ندیگومی

از رفقای  ابوطالب ،ند دشــمنان خدایگوفرمود: دروغ می شــانیاد. جوشــانمی

 (1369کراجکی، ) ی هستند.یکو رفقاین و شهداست که نیقیامبران و صدیپ

 گوید: ابوبصیر می

باقر که ابوطالبگوعرض کردم: آقای من، مردم می به امام  در آتش  یند 

جوشــد. حضــرت فرمود به خدا ســوگند دروغ جهنم اســت که از آن آتش مغزش می

ن مردم را در کفه یمان ایک کفه ترازو و ایرا در  مان ابوطالبیاگر اگویند. می

 (1410موسوی، ) خواهد داشت. یفزون مان ابوطالبیگر قرار دهند اید
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 یده شد که آیا وی مؤمن بود؟ امامپرس ه ابوطالبدربار  العابدیناز امام زین

فرمود: شگفتا! آیا بر  پندارند که وی کافر است، اماممیفرمود: آری. عرض کردند گروهی 

او را  قرآنکه خدای متعال در بیش از یک آیه زنند یا بر رسول خداطعن می ابوطالب

گمان از نهی فرمود که زنی مؤمن را با مردی کافر واگذارد و حال آنکه فاطمه بنت اسد بی

بود.  درگذشت همچنان همسر ابوطالب ؤمن بود تا زمانی که ابوطالبان منخستین زن

 (1381حسینی جلالی، )

رد شده است و قائلین به این نظر  صراحت روایت بر کفرمردن ابوطالبدر این روایات به

کنند که تعداد آنها نیز کم نیست و از سوی ائمه مختلف صادر شده است. را توبیخ و تکذیب می

در زمان این  بودن ابوطالببودن یا مؤمندهد که مسئله مشرکروایات نشان میوجود این 

 ناک باقی بوده است.های دشمنان، حقیقت همچنان شبههدلیل دسیسهائمه مطرح بوده و به

 . مخالفت با تاریخ4-1-1-2

تعارض دارد. در روایت آمده است که آیه استغفار  قرآناین روایت در ابتدا با تاریخ نزول سور و آیات 

نازل شده است. در میان مفسران و محدثان مشهور است  ر سوره توبه( هنگام وفات ابوطالب)د

ای است که بر که سوره برائت در سال نهم هجرت نازل شد. به عقیده برخی دیگر این آخرین سوره

قبل از هجرت  اند وفات ابوطالبهکه مورخان نوشتنازل شده است درحالیپیامبر

 ( این روایت، آیه سوره قصص و توبه را با هم ترکیب کرده1394اتفاق افتاد. )محمدی، پیامبر

که داند درحالیداند و گویا نزول هر دو آیه را در یک زمان میمی است و هر دو را در مورد ابوطالب

اول در مکه و آیه دوم در مدینه نازل شده است. بنابراین،  نزول این دو آیه، تقارن زمانی ندارند؛ زیرا آیه

روایت یادشده که همزمانی نزول آیات را مدعی است با واقعیت تطبیق ندارد و جعلی ناشیانه در 

در مواجهه  (. همچنین این روایت با عملکرد پیامبر1374مورد سبب نزول آیه است )ربانی، 

 ر روایت آمده است: نیز تعارض دارد. د بوطالببا مرگ ا

تَی عَلِ 
َ
بُوطَالِبٍ أ

َ
بِضَ أ

ُ
ا ق مَّ

َ
ه یوَ ل

َّ
 الل

َ
ول هُ امْضِ  رَســـُ

َ
 ل

َ
قَال

َ
مَهُ بِمَوْتِهِ ف

َ
عْل

َ
أ

َ
 یا عَلِ یف

فِ 
ْ
هُ وَ تَک

َ
سْل

ُ
 غ

َّ
تَوَل

َ
 . طَهُ ینَهُ وَ تَحْنِ یف

لب طا که ابو گامی  مام علی هن به  درگذشــــت و ا خبر درگذشــــت او را 

کردن او رساند به او فرمود: ای علی! برو به کار غسل و تکفین و حنوط پیامبر

ـــان را بر تخت گرفتند  بپرداز و چون او را بر تخت گرفتی مرا خبر ده. زمانی که ایش
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ـــد و خیر یابی ای عمو، در  پیامبر به ســـراغش آمد و فرمود: تو را رحمت رس

غمخوار و یار بودی، سپس کودکی مرا حمایت کردی و سرپرستی کردی و در بزرگی 

شفاعتی برای عموی خویش کنم که جن و  سوگند چنان  رو به مردم فرمود: به خدا 

 (1390)طبرسی، انس از آن در شگفت آیند. 

 برای او طلب مغفرت کرد و فرمود: سخت گریست و از خداونددر فوت ابوطالبپیامبر

بود و در  مصـــیبت ابوطالبرم آوردند کمتر از در اذیت و رنج، آنچه قریش بر ســـ

زنده بود قریشـــیان  ار من بود و تا زمانی که ابوطالبجریان دعوتم بازو و نگهد

 ( 1384 آذری دهدشتی،توانستند مرا اذیت کنند. )نمی

در تشییع جنازه او شرکت کرد و وعده کرد که روز قیامت برای پسر و مادر و پیامبر

( باتوجه به اینکه شرکت در تشییع 1384 دشتی،آذری دهشفاعت کند. ) عمویش ابوطالب

که خود شخص اول جنازه کافر و شفاعت برای او جایز نیست، چطور ممکن است پیامبر

اجرای احکام الهی است در مرگ فردی که بنا به روایت صحیح مسلم کافر از دنیا رفته همه این 

این خود نشان  و طلب مغفرت کند.اعمال را انجام داده است و در فراق او گریه کرده و برای ا

 با ایمان از دنیا رفت. دهد که ابوطالبمی

 . روایات ضحضاح2-2

دارند. پنج روایت است  سعی در تخریب شخصیت حضرت ابوطالبای دیگر از روایات دسته

ف یالتخف طالب ویلأب یالنب هباب شفاعبه نام  الیماناز کتاب  90که چهار روایت در باب 

( و یک 360تا  357وارد شده که به روایات ضحضاح معروف است )روایات شماره  بسببهعنه 

 (.362وارد شده است )روایت « باب أهون أهل النار عذابا»روایت در باب 

 357. حدیث 1-2-2

الله! هل نفعت ا رسولیبن عبدالمطلب أنه قال: ابن نوفل عن العباس ابن الحارث اعبدالله 

لولا أنا  ضحضاح من نار و یهو ف ،نعم»: غضب لك؟ قالی حوطك ویه کان ء فإنیباطالب بشا

 گوید عباس به رسول خداعبدالله ابن حارث می«: الدر  الأسفل من النار یلکان ف

شد، آیا تو هم برایش کاری کرد و برای تو خشمگین میاز تو حفاظت می گفت: ابوطالب
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عمق ر اعماق جهنم بود، ولی اکنون او در منطقه کمای؟ فرمود: اگر من نبودم او دانجام داده

 شود. تکرار می 360تا  358جهنم است. همین مضمون در روایات 

 362. حدیث 2-2-2

منهما  یغلین یهو منتعل بنعل أهون أهل النار عذابا أبوطالب و»ل: قا اللهابن عباس أن رسول

 عذاب را در میان جهنمیان ابوطالبترین فرمود: آساناللهگوید رسولابن عباس می«. دماغه

 جوشد.بیند، وی دو کفش آتشین پوشیده است که مغز سرش از آن میمی

 . نقد روایات1-2-2-2

گویند ای که تا برآمدگی روی پا را بگیرد میگونهشده روی زمین بهضحضاح در اصل به آب پخش

( در این روایات 2/525، 1414ابن منظور، برند. )یکار مو از باب استعاره برای آتش نیز به

رسد ای از جهنم است که سطح آتش کمتر و فقط تا روی پای افراد میمنظور از ضحضاح درجه

بر اشکالاتی که در سند آنها وجود که همین نیز بسیار دردناک است. این دسته روایات نیز علاوه

 از نظر محتوایی بسیار قابل نقد است.دارد و بیشتر راویانش ضعیف یا کذاب هستند 

 . مخالفت با آیات2-2-2-2

درباره کافران بر دو مسئله تأکید کرده است: اول عدم تخفیف عذاب آنها آنجا که  قرآنآیات 

ذِ »فرماید: می
َّ
 یوَ ال

َ
مَ لا هُمْ نَارُ جَهَنَّ

َ
 ل

ْ
  قْضیَ ینَ کَفَرُوا

َ
 یعَل

َ
 یهِمْ ف

َ
 وَ لا

ْ
فُ عَنْهُ یمُوتُوا ابِهَا  خَفَّ

َ
نْ عَذ م مِّ

 
ُ

الِكَ نجْزِی کل
َ

 (.36)فاطر: « رکَفُو کَذ

دوم: مؤثرنبودن شفاعت در حق آنها از جمله مسائلی که درباره کافران تذکر داده شده این 

بُ بِ »بخشد ای درباره آنها سودی نمیکنندهاست که شفاعت هیچ شفاعت
ِّ

ذ
َ
ا نُک . نِ یوْمِ الدِّ یوَ کُنَّ

تَئنَ 
َ
 حَتیَّ أ

ْ
افِعِ . نُ یقِ یا ال

َّ
فَاعَةُ الش

َ
مَا تَنفَعُهُمْ ش

َ
 (.46ـ48)مدثر: « نیف

ر این روایات با گردد؛ زیرا دآشکار می قرآنبه این ترتیب تعارض روایات ضحضاح با آیات 

هم شفاعت در حق او پذیرفته شده و هم در عذاب او تخفیف داده شده  فرض کفر ابوطالب

بوده است  ارج نشده است درخواست نکردن پیامبراست و دلیل اینکه از جهنم خ

 شد.کرد ایشان از جهنم خارج می(؛ یعنی چه بسا اگر ایشان درخواست می1388مرتضوی، )
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 . تعارض روایات ضحضاح با یکدیگر3-2-2-2

هایی از جهنم یافتم و او را در گودال گوید من ابوطالبل، دوم و سوم میدر روایت شماره او

ها بیرون آوردم تا جایی که آتش تنها روی پای رو را گرفته است. در روایت شماره گودالرا از 

تری از عمقگوید شاید شفاعت من در روز قیامت شامل حال او شود و در منطقه کمچهارم می

اکنون شامل حال او شده و در هم جهنم قرار گیرد. بالاخره روشن نشد که شفاعت پیامبر

 فته است یا در روز قیامت این اتفاق خواهد افتاد با اینکه اگر پیامبرضحضاح قرار گر 

طور کلی از تواند با شفاعت ایشان از از قعر جهنم به سطح جهنم بیاورد، چرا ایشان را بهمی

 کند اینکه در سطوح پایین بهشت قرار گیرد. جهنم خارج نمی

با روایات بررسی  روایت ایمان ابوطالبقسمت تعارض بر این روایات با روایاتی که در علاوه

با کفر از دنیا رفته باشد  این روایات صحیح است که ابوطالب شد نیز در تعارض است؛ زیرا اگر

 کنند و ایمان ایشان را اثبات.که آن دسته روایات به صراحت چنین مطلبی را رد میدرحالی

 . تعارض با تاریخ4-2-2-2

که فاطمه بنت اسد، همسر  در منابع اهل سنت این است از جمله مسائل قطعی تاریخی

اسلام آورده و از نخستین مهاجران به مدینه است. همچنین از نخستین زنانی است  ابوطالب

بیعت کرده و یازدهمین زنی است که مسلمان شده است، پس باید اسلام آوردن  که با پیامبر

در سال دهم بعثت رخ داده  دیگر مرگ ابوطالباشد. از سوی او در سال اول یا حداکثر دوم ب

مسلمان نبوده چگونه فاطمه بنت اسد به مدت  سؤال مهم این است که اگر ابوطالباست. 

که براساس فقه اسلامی زن هفت یا هشت سال به زندگی خود با او ادامه داده است. درحالی

سنت هم مسلم است. از طرفی به تواند همسر کافر باشد و این مسئله در فقه اهل مسلمان نمی

همسر وی بوده است. پس به این  طمه بنت اسد تا زمان مرگ ابوطالباتفاق همه مسلمانان فا

کند، آشکار است. حکایت می روایات ضحضاح که از کفر ابوطالب بودنترتیب ساختگی

 ابوطالبست که پس از وفات گفته شد مسلم ا ر که در باب روایت ایمان ابوطالبطوهمان

دستور دادند که او را غسل داده، تکفین و تحنیط کنند. این در حالی است که در فقه پیامبر

عمل دادن کافر جایز نیست، پس دادن کافر حرام است و در فقه شیعه نیز غسلاهل سنت غسل

های در نامه لی( همچنین امام ع1388مرتضوی، است. ) پیامبر نشانگر ایمان ابوطالب

و مسلمانان را به رخ او  امیه نسبت به اسلام و پیامبرد به معاویه کفر، فسق و نفاق بنیمتعد
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ه کرد. با اینکه معاویرا به قتل عثمان متهم می کرد و تنها امام علیویه سکوت میکشید و معامی

چرا معاویه  بیابد براستی اگر پدر ایشان با کفر از دنیا رفته بود کرد نقطه ضعفی در امامتلاش می

هاشم که کفر عمویش ابولهب را همه جا به رخ بنینکشید! درحالی آن را به رخ امام علی

معاویه و پیروانش علیه امام  ( باتوجه به اینکه این روایات دستاویز1388مرتضوی، کشید. )می

رسد ظر میاند و به نامیه نساختهشود که این روایات را بنیقرار نگرفته است، روشن می علی

 حکومت خود و اثبات ناشایستگی علیاین روایات توسط عباسیان به منظور اثبات مشروعیت 

که در روایات ضحضاح، دو روایت اند چنانبرای حکومت به جعل و نشر اینگونه احادیث اقدام کرده

 (1388مرتضوی، از عباس و یکی از فرزندانش نقل شده و یک روایت مرسل است. )

 گیرینتیجه. 3-2

 پیامبر زدن و آزاررساندن بهزنند تنها در پی طعنطعن می کسانی که در ایمان ابوطالب

 هستند و چنین زبان به دروغ و یاوه و بهتان درباره عموی پیامبر و مذمت امام علی

اگرچه کلمه شهادت را نزد مشرکان اظهار نکرد  ( ابوطالب1381حسینی جلالی، اند. )زده

بارها و به تأکید و با الفاظ دیگر تصدیق کلمه شهادت را اظهار کرد. این هم که کلمه شهادت را 

کرد ایشان پیش روی کافران قریش اظهار نکرد به این دلیل بود که اگر در برابر قریش چنین می

شد. کسانی که مطیع وی بودند از ست وی مینهادند و ریاست از ددیگر او را حرمت نمی

رفت و این مطلب او را از مقصودی که کشیدند و اعتبارش نزد آنها از بین میاطاعتش سر می

گرفت. بنابراین، ایمان به داشت و توان دفاع را از او میبود، بازمی همان یاری پیامبر

توانست آن را آشکار کرد و می حقیقت شهادت را پوشیده داشت و تنها به همان اندازه که

لفظ شهادت را بر زبان نراند. ارزش این کتمان  خاطر حفظ حیات و دعوت پیامبربه

حدی بود که رفتار ایشان در روایات به رفتار اصحاب کهف و مؤمن آل فرعون تشبیه شده است به

 (.1381حسینی جلالی، )

  . ایمان پدر پیامبر3

« النار یان أن من مات علی الکفر فهو فیاب بب»یعنی باب  الیمانکتاب  باب هشتاد و هشتدر 

 گوید:در آتش است. روایت می روایتی ذکر شده که اشاره دارد به اینکه پدر پیامبر
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 347. حدیث 1-3

، فلمّا قفی دعاه «النار یف»؟ قال ین أبیا رســـول الله! أیعن أنس، أن رجلًا قال: 

 النار.  یو أبا  ف یإن أب»فقال 

یامبر به پ که مردی  ـــت  قل کرده اس پدر من  انس ن خدا  فت: ای رســـول  گ

کجاست؟ حضرت فرمود: در آتش. هنگام رفتن او را صدا کرد و گفت: پدر من و پدر 

 تو هر دو در آتش هستند.

 . نقد روایت1-1-3

است از اولین نکته در مورد این روایت این است که انس ابن مالک که راوی اصلی این حدیث 

او را نفرین کرد و به برص  یث غدیر را کتمان کرد و حضرت علیجمله کسانی است که حد

، روایات، عقل و نظر مشهور قرآن( از نظر محتوایی نیز این روایت با 1394مبتلا شد. )محمدی، 

 علما تعارض آشکار دارد.

 . تعارض با آیات1-1-1-3

صورت غیر مستقیم به ایمان اجداد به سوره شعرا 129و  218 اتیآمانند  قرآن کریمبرخی از آیات 

ذِی »اشاره دارند.  پیامبر
َّ
اجِدِ . نَ تَقُومُ یرَئكَ حِ یال بَكَ فیِ السَّ

ُّ
مقصود این آیه، انتقال «. نیوَ تَقَل

ذِ »فرماید: در تفسیر آیه می در اصلاب موحدین است. امام باقرپیامبر
َّ
نَ یراَ  حِ ی یال

ةِ  یفِ  «تَقُوم بُوَّ بَكَ فِ » النُّ
ُّ
اجِدِ  یوَ تَقَل  فِ  «نیالسَّ

َ
ال

َ
بِ  یق بِ النَّ

َ
صْلا

َ
( شیخ 2/125، 1363قمی، )« نییأ

از حضرت مراد از این آیه، انتقال پیامبر»گوید: طوسی نیز در تفسیر تبیان از قول اصحاب می

« ده نکردندیک به غیر خدا سجدر اصلاب موحدین است که هیچ تا پدر پیامبر آدم

آیه دیگر بر موحدبودن  اند.یک از پدران حضرت مشرک نبوده(، در نتیجه هیچ8/68تا، بیطوسی، )

 »فرماید: اشاره دارد و می اجداد پیامبر
ْ

بَ یوَ إِذ
ْ
قَوَاعِدَ مِنَ ال

ْ
عُ إِبْرَاهِمُ ال

َ
نَا یتِ وَ إِسْمَاعِ یرْف  رَبَّ

ُ
ل

نتَ 
َ
كَ أ ا  إِنَّ  مِنَّ

ْ
ل مِ تَقَبَّ عَلِ یالسَّ

ْ
نَا مُسْلِمَ . مُ یعُ ال

ْ
نَا وَ اجْعَل رِّ یرَبَّ

ُ
كَ وَ مِن ذ

َ
رِنَا ینِ ل

َ
كَ وَ أ

َّ
سْلِمَةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
تِنَا أ

 
َ
نَا وَ تُبْ عَل

َ
حِ یمَنَاسِک ابُ الرَّ وَّ نتَ التَّ

َ
كَ أ  (.127ـ128)بقره: « مینَا  إِنَّ

 و حضرت اسماعیل براهیمامت مسلمان از نسل حضرت ا براساس این آیه جایز نیست که

اشد، امت مسلمان از ذریه از کافران متولد شده بتا روز قیامت قطع شده باشد. اگر پیامبر

اجابت  اسماعیل حضرت و ابراهیم حضرتشده و در نتیجه دعای در زمانی قطع اسماعیل
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نها رسیده است بر دلیل روایات تفسیری که درباره آ( برخی آیات نیز به1394نشده است. )محمدی، 

 سوره ابراهیم. 40و  35سوره زخرف و آیات  28ایمان آباءالنبی اشاره دارد مانند آیه 

 . تعارض با روایات2-1-1-3

اشاره دارند، فراوانند از جمله  طور صریح یا غیر صریح بر ایمان آباء پیامبرروایاتی که به

مْ »فرماید: که می روایتی از پیامبر
َ
 یل

ْ
نِ یزَل

ُ
اهِرِ  ینْقُل بِ الطَّ

َ
صْلا

َ
هُ مِنْ أ

َّ
رْحَامِ یالل

َ
ی أ

َ
نَ إِل

خْرَجَنِ 
َ
ی أ رَاتِ حَتَّ مُطَهَّ

ْ
مْ  یفِ  یال

َ
ا ل

َ
مْ هَذ

ُ
مِک

َ
سْنِ یعَال جَاهِلِ  یدَنِّ

ْ
، 1403مجلسی، )«. ةِ یبِدَنَسِ ال

ترین دلیل بر پاکی آنهاست. اگر بر ایمان پدران ایشان بزرگ شهادت پیامبر (15/117

 کرد. ایمان پدران پیامبربین پدران ایشان مشرکی بود همه را به طهارت توصیه نمی در

 »در ادعیه نیز به کرات ذکر شده است چنانچه در زیارت وارث آمده است: 
ً
كَ کُنْتَ نُورا نَّ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
أ

جَا یفِ 
ْ
سْكَ ال مْ تُنَجِّ

َ
اهِرَةِ ل رْحَامِ الطَّ

َ ْ
امِخَةِ وَ الأ

َّ
بِ الش

َ
صْلا

َ ْ
اتُ یهِلِ الأ هِمَّ

َ
مُدْل

ْ
بِسْكَ ال

ْ
مْ تُل

َ
نْجَاسِهَا وَ ل

َ
ةُ بِأ

 تا زمان پیامبر صیه نیز اتصال وصایت از زمان آدمدر حدیث اتصال و«. ابِهَایْْ ثِ مِن

رسد میبه امام علی برشمرده شده است که همگی از پیامبران بوده و بعد از پیامبر

 شود که در میان پدران پیامبرتوجه به روایات ثابت می(. با 1/211، 1395ه، یابن بابو)ر.ک.، 

 اند.مشرکی وجود نداشته است؛ زیرا همگی بر فطرت توحیدی خود خداپرست بوده

 . تعارض با عقل3-1-1-3

شود منزه و پاک باشد. باید از هر چیزی که موجب نفرت و دوری مردم از وی می پیامبر

شود، پس نیاکان ایشان باید می یامبرمردم از پ بودن نیاکان موجب نفرت و دوریمشرک

 (1325، یاز شرک منزه باشند. )جرجان

 با اعتقاد مشهور علما مخالفت. 4-1-1-3

اند بلکه آنها از مسلمان بوده تا حضرت آدمند که والدین و همه اجداد پیامبرامامیه متفق

خاطر تقیه است که بعضی از آنها به صدیقین یا انبیای مرسلین یا اوصیای معصومین بودند و ممکن

( از این رو با توجه به تعارضات 1394کردند. )محمدی، یا مصلحت دین اسلام خود را اظهار نمی

که تمام اجداد ایشان تا بلشود که نه تنها پدر پیامبربت میآشکار روایت با دلایل مسلم، ثا

گونه روایات جز برای شکستن اند و اینزیستهاند و موحد از هرگونه پلیدی پاک بودهحضرت آدم

 ساخته نشده است.حریم و شأن پیامبر
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   الصدر نبیروایات شق. 4

باب السراء برسول الله الی السموات و »یعنی باب  الیماندر کتاب باب هفتاد و چهار کتاب 

ذکر و پاکسازی قلب ایشان روایت در باب شکافتن سینه پیامبرشش « فرض الصلوات

 (.265تا  260الصدر معروف است. )روایات شماره شده است که به روایات شق

 260. حدیث 1-4

 ،إلی زمزم یت فانطلقوا بیأت: »قال رســول الله: ثابت عن أنس بن مالك قال

صدر شرح عن  سل بماء زمزم ثم أنزلت یف گوید که رسول . انس ابن مالک میثم غ

بهفرمود: من می خدا نه رفتم که مرا  ام را ســـوی زمزم بردند، ســـپس ســـی

 وشو دادند و سپس فرود آمدم.شکافته و با آب زمزم شست

 261. حدیث 2-4

فأخذه  ،لعب مع الغلمانیهو  ل ویأتاه جبر: بن مالك أن رسول اللهاعن أنس 

 . فصرعه فشق عن قلبه

که با اطفال ســـرگرم بازی بود گوید در دوران طفولیت رســـول خدایانس م

جبرئیل آمد و او را گرفت و بر روی زمین خواباند، سپس پهلویش را شکافت و قلبش 

ــیطان ــلط ش بود بر  را درآورد و از میان آن لخته خونی بیرون کرد و گفت: این اثر تس

را در میان یک تشــت طلا با آب زمزم شــســت و  وجود تو، ســپس قلب پیامبر

به یامبر را  گاه پ یام داد. آن ند. همای خوججراحتش را الت های بازیدش برگردا

ــتهبه نزد دایه پیامبر ــدن محمداش حلیمه دویده و خبر کش را به او  ش

شتند و او را در حالی دیدند که رنگش پریده  سوی پیامبردادند. آنگاه به بازگ

 اللهگوید: من اثر آن شـــکاف و جای بخیه را در ســـینه رســـولبود. انس می

 دیدم.می

  262. حدیث 3-4

لة یحدثنا عن لیسمعت أنس بن مالك ل: قا ،نمر یك بن عبدالله بن أبیشر یحدثن

 . من مسجد الکعبة اللهبرسول یأسر

ــریک می ــب معراج پیامبرگش ــخن می وید: انس درباره ش گفت که از با ما س

مســـجدالحرام شـــروع شـــد. ســـه نفر به نزد او آمدند قبل از اینکه به او وحی شـــود 

ستان را مانند حدیث ثابت  پیامبر کهدرحالی سجدالحرام خواب بود و دا در م

 کند جز آنکه کمی جابجایی و کم و زیاد در نقل دارد.البنانی نقل می
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 263. حدیث 4-4

ــولث: حدیالك قال: کان أبوذر مبن اعن أنس  فرج ســقف »: قال اللهأن رس

 . یففرج صدر لیفنزل جبر ،أنا بمکة و یتیب

فرمود: من در مکه بودم که ســقف  کند که رســول خدانقل می وذرانس از اب

ستخانه ش شکافت و با آب زمزم  سینه مرا  شد  شد و جبرئیل نازل  شکافته  شو ام  و

داد، ســـپس تشـــتی از طلا مملو از حکمت و ایمان آورد و به ســـینه من فروریخت و 

 عروجم داد. ام را التیام داد. آنگاه دست مرا گرفت و به آسمان اولشکاف سینه

 نیز تکرار شده است. 265و  264همین مضامین در روایات 

 . نقد روایات5-4

های روایی و تاریخی اهل سنت خلاصه این روایات داستانی است به نام شق صدر النبی که در کتاب

نقل شده است. از دانشمندان اهل سنت تنها محمود  عنوان فضیلت و کرامت برای پیامبر به

 تا(داند و آن را از اسرائیلیات شمرده است. )ابوریه، بیابوریه این داستان را جعلی می

 . تعارض با آیات1-5-4

خارج  بوده است از وجود پیامبرویند بخشی که حظ شیطان از پیامبرگروایات فوق می

صورت گرفت. این روایات به صراحت با آیاتی سینه پیامبرشکافتن برای پاکسازی شد و این 

 قرآن کریمداند در تعارض است. که راه شیطان بر مخلصین و بندگان خاص خدا را مسدود می

 »فرماید: می
َ
هُ ل ذِ یإِنَّ

َّ
طَان  عَلیَ ال

ْ
هُ سُل

َ
 وَ عَلیَ یسَ ل

ْ
هِمْ  نَ ءَامَنُوا ویرَبِّ

ُ
ل (. همچنین در 99)نحل: « نتَوَکَّ

 »جای دیگر آمده است: 
َ
 یإِنَّ عِبَادِی ل

َ
كَ عَل

َ
طَان  وَ کَفَییسَ ل

ْ
كَ وَکِ  هِمْ سُل  (. 65)اسرا: « لایبِرَبِّ

است پیامبرالصدر مربوط به کودکی حتی اگر در پاسخ این تعارض بیان شود که داستان شق

ینکه چنین حصری در گردد با ابازمیشده در این آیات به زمان پیامبرهای مطرحو شاید حفاظت

دانند میین اتفاق را قبل از معراج پیامبرالصدر اآیه وجود ندارد باید گفت که برخی از روایات شق

 شده همچنان پابرجاست.که در آن زمان به پیامبری نیز مبعوث شده بود، پس تعارض مطرح

 . تعارض روایات با یکدیگر از نظر زمانی و مکانی 2-5-4

صدر را النظر زمانی و مکانی با یکدیگر تعارض دارند. برخی از این احادیث زمان شقاین احادیث از 

زمان آن را قبل از  ای دیگردانند که در بیابان مشغول بازی بود و عدهدوران کودکی حضرت می
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شود. در مورد مکان نیز برخی دانند که به بعد از چهل سالگی ایشان مربوط میمیمعراج پیامبر

گویند در خانه بود و برخی میگویند که پیامبرگردانند و برخی میبه مسجدالحرام برمیآن را 

وشو در بیابان بود. همچنین در بیشتر روایات آمده است که آب زمزم آوردند و قلب ایشان را شست

( ناقلان این 1386نجمی، را به کنار چشمه زمزم بردند. )گویند که حضرتدادند و برخی می

پنج مرتبه تکرار شده است. یکی در زمان امبرگویند این عمل در مدت عمر پین میداستا

را سبب ازدیاد طفولیت، قبل از پنج سالگی، در بیست سالگی و در شب معراج و تکرار این حادثه 

دادن ( ، اما مشخص نیست نسبت1378کربلایی پازوکی، دانند )میشرافت و مقام حضرت

تواند باشد و به هر حال این یامبری که مبعوث شده است چه فضیلتی میوجود پلیدی در سینه پ

  رسند.روایات از نظر متنی مضطرب به نظر می

 . تعارض با عصمت پیامبر3-5-4

اهل سنت شده  های رواییآن بیانی که در کتاب ذیرش وقوع شق صدر در مورد پیامبرپ

شود منافات دارد؛ زیرا مراد که از آیه تطهیر و مانند آن استفاده می است با عصمت پیامبر

مَا »از یرید در آیه:  هُ لِ یرِ یإِنَّ
َّ
بَ یدُ الل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هِبَ عَنک

ْ
رَکمیتِ وَ یذ )احزاب: « ارً یتَطْهِ  طَهِّ

مکارم د. )( اراده تکوینی است نه تشریعی و اراده تکوینی اختصاص به زمانی خاص ندار 33

دی به دور است و در از هرگونه پلیبر( بدیهی است که پیام17/292، 1371رازی، یش

نجمی، سهمی برای شیطان وجود ندارد که از وجود ایشان خارج شود )وجود آن حضرت

کردن غده منقطع شود (. شرور و فساد در وجود انسان مربوط به جسم نیست که با قطع1386

ادی نیست که با آمپول به بدن تزریق شود و حکمت و دانش از مواد اجسام و خیر و نیکی نیز م

(. آیا ممکن است غده 1386نجمی، نیست که در خارج از ظرفی به ظرف دیگر منتقل شود )

که شرارت و تقوا به قلب مادی ربطی ندارد. یا لخته خونی در قلب منبع شرارت باشد درحالی

ت شده است؟ آیا این العیاذ بالله به بدی سیرت و ذاچرا چندین مرتبه این عمل تکرار 

نسبت به سایر افراد از شیطان بیشتر نبوده است گردد و بهره پیامبربرنمیپیامبر

چرا از میان پیامبران بر اینکه جای این سؤال نیز باقی است که (. علاوه1378کربلایی پازوکی، )

از ابتدا بدون قرار گرفت و چرا پیامبرات جراحی اسلام مورد چنین عملیفقط پیامبر

 این لخته یا سیاهی در قلب آفریده نشد.
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 . تعارض با عقل4-5-4

ها پاک کند آیا اش را از شر و بدیاین روایات با عقل در تعارض است. اگر خداوند بخواهد بنده

ش این کار احتیاج به عمل جراحی آن هم در انظار عمومی دارد و چگونه ملک مجرد با پر و بال

ها را در ن جای بخیهم»( در روایت انس آمده است: 1378کربلایی پازوکی، دهد. )را انجام می

 این اتفاق با سوزن و نخ افتاده است کمی سینه پیامبر
ً
ها نیز ه جای بخیهدیدم! گویا واقعا

 ذکر این نکته لازم است که بعضی از مفسرین«. همچنان ماندنی است در جسم پیامبر

اند برای تأیید این واقعه به آیات یکم تا سوم سوره انشراح تمسک کنند، اما اهل سنت خواسته

ذکر شده است با شق صدر متفاوت است و هیچ ربطی به آن ندارد.  قرآنشرح صدری که در 

است که برای تحمل و پذیرفتن مشقات و  شرح صدر، بسط و توسعه قلب پیامبرمراد از 

شد آمادگی و ظرفیت داشته باشد. علامه مسیر ابلاغ رسالت با آنها مواجه می ها که درناراحتی

حقیقت این است که این روایت مأخوذ از »نویسد: جعفر مرتضی درباره این داستان می

 ای آمده که مفادش چنین است: افسانه اغانیهای زمان جاهلیت است. در کتاب داستان

ـــت و امیه ابن ابی صـــلت در خواب دید دو  پرنده آمدند. یکی در باب خانه نشـــس

دیگری وارد شد قلب امیه را شکافت و سپس آن را برگرداند. پرنده دیگر به آن پرنده 

گفت: آیا دریافت کردی؟ گفت آری. گفت: آیا تزکیه شد؟ گفت: قبول نکرد، سپس 

. قلب را به محلش بازگرداند. آنگاه عمل شــکافتن ســینه چهار بار برای او تکرار شــد

 (1378کربلایی پازوکی، )

های ذکر شده برخی از دانشمندان شیعه نیز این روایات را به نحو تمثیل یا شگفتی

ــکلی که در در آن پذیرفته ــت که این روایات به ش ــت این اس ــلم اس اند، اما آنچه مس

ــمت پیامبر منابع اهل ــت با عص ــده اس ــنت ذکر ش ــت و راه  س ــازگار اس ناس

اهد گشود. نظر مسیحیان در باب اینکه تنها مسیح از گزند های فراوانی را خوشبهه

ستند را به نحوی  شیطان در امان نی ستبرد  ست و مردم از د شیطان در امان مانده ا

گشـــاید و لازمه دقت فراوانی اســـت. را می کند و راه طعن بر پیامبرتأیید می

 تا()ابوریه، بی
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 روایات رؤیت خداوند در روز قیامت. 5

سه روایت « الآخرة ربهم ین فیة المؤمنیباب إثبات رؤ»یعنی باب  الیمانشتم کتاب در باب ه

 296کند، )روایات شماره ذکر شده است که رؤیت خداوند در قیامت برای بندگان را ثابت می

 دانند.( امری که اهل سنت به آن قائل بوده و بدیهی می298تا 

 297. حدیث 1-5

قال »ل: قا یب، عن النبیعن صـــه نة،  نة الج له یإذا دخل أهل الج قول ال

ض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة یقولون: ألم تبیدکم؟ فیئا أزیدون شیتبار  وتعالی: تر

هم من النظر إلی یئا أحب إلیفما أعطوا شــ ،کشــف الحجابیقال ف ،تنجنا من النار و

 .ربهم عزوجل

شت وارد بهشت شوند کند: در روز قیامت وقتی که اهل بهصهیب از پیامبر نقل می

ـــان کنم؟ میگوید آیا میخداوند می گویند: خواهید برای شـــما بیش از این احس

خدایا این احسان بزرگ تو درباره ما بس نیست که ما را روسفید گردانیدی؟ آیا ما را 

ـــت نکردی؟ رســـولاز آتش جهنم نجا فرمود: پس از  ت ندادی و داخل بهش

شــود و جمال خداوندی نمایان می موانع برداشــتهها و ها پردهاین ســؤال و جواب

شت نعمتی داده نمیمی شای شود که بالاتر و محبوبشود و برای اهل به تر از تما

 جمال خداوند باشد.

سه روایت با این مضمون آمده « ةیق الرؤیباب معرفة طر»در باب هشتاد و یک یعنی باب 

 (302و  300، 299است. )روایات 

 299. حدیث 2-5

طاء بن  باهر یثید اللیزیع   ،رة أخبرهیأن أ
ً
ناســـا لهقالوا لرســـول أن  ا ی: »ال

سول سولیوم القیالله! هل نری ربنا ر ضارون فهاللامة؟ فقال ر ة یرؤ ی: هل ت

 .لة البدریالقمر ل

روز ســـؤال کردند که آیا خدا را در  ای از رســـول خداگوید: عدهیره میابوهر

سول  شب  اکرمقیامت خواهیم دید؟ ر در جواب آنها فرمود: آیا در دیدن ماه 

ست تردید دارید؟ عرض کردند نه یا رسول الله. آنگاه چهارده که ابری در جلویش نی

سول شک می ر شد  کنید؟ سؤال کرد در دیدن آفتاب که ابری مانع از آن نبا

ی ید د بدون تردید خواه ماه  تاب و  ند آف مان نه. فرمود: آری خدا را  د، عرض کردند 

شــوند به آنها فرمود: در روز قیامت که مردم محشــور می اللهســپس رســول
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کرد امروز از وی تبعیت کند شود که هر کس در دنیا به هر چه پرستش میاعلام می

ماه پیروی میای از آفتاب و دســـتهعده فه ای از  ـــت ســـر کنند. طای ســـومی پش

هر کس از معبود باطلی  افتند. خلاصــه اینکهمعبودهای ســاختگی و باطل راه می

هاســـت میپیروی می یان آن که در م نافق  با افراد م مت من  ها ا ند تن ند، پس ک ما

گوید: من آید و میشـــناســـند به میان آنها میای که او را میخداوند در غیر قیافه

مانیم و هیچ بریم، در اینجا میگویند از تو بر خداوند پناه میخدای شما هستم. می

یاید او را به خوبی کحرکت نمی به میان ما ب یاید و اگر خدای ما  تا خدای ما ب نیم 

آید شناسند به میانشان میشناسیم. سپس خداوند در قیافه دیگری که او را میمی

گویند: آری تو خدای ما هستی. آنگاه پشت گوید: من خدای شما هستم، میو می

شسر خداوند راه می سط جهنم پلی ک سپس از و شود و از پیامبران یده میافتند، 

دهد من خواهم بود. در آن روز به جز انبیا نخســـتین کســـی که امتش را عبور می

 کسی یارای سخن گفتن ندارد.

 . نتیجه احادیث3-5

 شود؛خداوند در روز قیامت با همین چشم ظاهری و جسمانی دیده می -

رؤیت خدا موضوعی انحصاری و مخصوص به بندگان خاصی نیست بلکه بندگان منافق   -

 شوند؛هم به دیدار خداوند نائل می

 شود.خداوند مکان و محل مخصوصی دارد و در برابر بندگان حاضر می -

ها برای بندگان های مختلفی دارد که بعضی قیافههای گوناگون و قیافهخداوند صورت -

نجمی، افتند )شناسند و پشت سر او راه میها او را مینیست، ولی بعضی قیافه قابل شناخت

1386.) 

بسیاری از علمای اهل سنت و پیشوایان چهارگانه و بلکه تمام دانشمندان و محدثان درباره 

رویت خداوند به آنچه که از احادیث به آنها رسیده است معتقدند و درباره خدا نه تنها قائل به 

هستند بلکه رؤیت را یکی از اصول عقاید خود دانسته و منکرین این عقیده را خارج از رویت 

 (1386نجمی، کنند. )اسلام و جزء کفار و مشرکان معرفی می

 . نقد روایات4-5

 . تعارض با قرآن1-4-5

 داند.صراحت، رؤیت خداوند را نفی کرده و آن را محال میآیاتی وجود دارد که به قرآن مجیددر 

بْصارُ وَ هُوَ »
َ ْ
طیلا تُدْرِکُهُ الأ

َّ
بْصارَ وَ هُوَ الل

َ ْ
خَبیدْرُِ  الأ

ْ
(. این آیه به صراحت 103)انعام: « ریفُ ال
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معنای رؤیت و دیدار با کند؛ زیرا ماده ادراک اگر با بصر ذکر شود بهرؤیت با چشم را نفی می

 ( در سوره بقره آمده است: 4/532، 1372چشم است )طبرسی، 

 مُوسیَ وَ 
َ

ال
َ
 ق

ْ
 إِلیَ یلِقَوْمِهِ   إِذ

ْ
تُوبُوا

َ
 ف

َ
عِجْل

ْ
اذِکُمُ ال م بِاتخَّ

ُ
نفُسَک

َ
مْتُمْ أ

َ
مْ ظَل

ُ
ک وْمِ إِنَّ

َ
مْ  اق

ُ
بَارِئک

مْ خَ 
ُ
الِک

َ
مْ ذ

ُ
سَک نفُ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

َ
 یف

َ
تَابَ عَل

َ
مْ ف

ُ
مْ عِندَ بَارِئک

ُ
ک

َّ
حِ یرْ ل ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ مْ  إِنَّ

ُ
 . مُ یک

ْ
 وَ إِذ

تُمْ 
ْ
ل

ُ
كَ حَتیَ  امُوســیَ یق

َ
ؤْمِنَ ل ن نُّ

َ
رُون ل

ُ
نتُمْ تَنظ

َ
اعِقَةُ وَ أ مُ الصــَّ

ُ
تْک

َ
خَذ

َ
أ

َ
هَ جَهْرَةً ف

َّ
. نَرَی الل

 ( 54ـ55)بقره: 

پرستی نیست که کفر و کند که تنها گوسالهوضوح بر این حقیقت راهنمایی میاین آیه به

رؤیت خدا نیز جرم است و موجب نزول  ارتداد و موجب عقوبت و عذاب است بلکه تقاضای

پذیر بود تقاضای آن استکبار و تجاوز از حد شمرده عذاب آسمانی. اگر رؤیت خداوند امکان

 ئسْ ی»فرماید: (. خداوند در آیه دیگری می1386نجمی، شد )نمی
َ

ل ن تُنزَّ
َ
کِتَابِ أ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
كَ أ

ُ
ل

 
َ
 یعَل

َ
قَدْ سَأ

َ
مَاءِ  ف نَ السَّ عِقَةُ هِمْ کِتَابًا مِّ تْهُمُ الصَّ

َ
خَذ

َ
أ

َ
هَ جَهْرَةً ف

َّ
رِنَا الل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
قَال

َ
الِكَ ف

َ
کْبرَ مِن ذ

َ
 مُوسیَ أ

ْ
وا

ُ
ل

بَ 
ْ
 مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال

َ
عِجْل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ذ مَّ اتخَّ

ُ
مِهِمْ ث

ْ
ل

ُ
الِكَ  وَ ءَاتَ یبِظ

َ
عَفَوْنَا عَن ذ

َ
طَانًا  نَا مُوسیَ ینَاتُ ف

ْ
سُل

بِ  این آیه، تقاضای دیدار خداوند را امر عظیمی دانسته که شایسته عذاب  (.153)نساء:  «انً یمُّ

 است.

 . تعارض با روایات2-4-5

 پرسد: می ذعلب یمانی از امام علی

مِ ی
َ
مُؤْمِنِ یا أ

ْ
 یرَ ال

َ
 رَأ

ْ
كَ ینَ هَل   ؟تَ رَبَّ

َ
ال

َ
كَ یوَ  :ق

َ
رَهُ یل

َ
مْ أ

َ
 ل

ً
عْبُدُ رَبّا

َ
 . ا ذِعْلِبُ مَا کُنْتُ أ

فرمود: ای ذعلب آیا آنچه را  ای؟ حضرتآیا خدای خود را دیده نای امیرمؤمنا

 ای؟ حضـــرترســـید: چگونه او را دیدهکنم؟ ذعلب پام، پرســـتش میندیده

دل که از حقایق ایمانی  توان با چشممم سممر دید، ولی او را با نورنمیفرمود: خدا را 

 (1/138، 1407 ،ینی)کل توان درک کرد.گیرد میسرچشمه می

 گوید: اعیل ابن فضل میاسم

ـــادق  ضـــرتتوان خدا را دید؟ حپرســـیدم آیا در روز قیامت می از امام ص

شم شود؛ زیرا چ ست که دیده  ها تنها چیزی را فرمود: خداوند منزه و بالاتر از این ا

ست و نه می اسمتکه دارای رنگ و کیفیت  تواند ببیند، ولی خداوند نه دارای رنگ ا
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یت و چگون بهدارای کیف که  یت اســـت. )گی بل بابووجودآورنده رنگ و کیف  ه،یابن 

1376) 

 در روایت دیگری آمده است:

ـــا  ـــل ابن ســـهل از امام رض ند )رؤیت از آنچه مردم درباره آن اختلاف دار  فض

فرمود: هر کس خدا را به غیر از آنچه خودش را  خداوند( ســؤال کرد، حضــرت

صیف کند بزرگ ست، تو صیف کرده ا ست. ترین تو سته ا بهتان را به مقام الوهیت ب

ــم ــر ها او را درنمیخداوند فرمود: چش ــم س ــم دل اســت و مراد چش یابند. مراد چش

شود که او چیست. کنند و دانسته نمینیست. مراد آن است که اوهام او را درک نمی

 (1/373 ،1380اشی، یع)

با چشم دل را نیز نفی  نه تنها رؤیت با چشم سر بلکه رؤیت در این روایت، امام رضا

 کند.می

 . تعارض با عقل3-4-5

بر اینکه لازمه رؤیت، وجود پذیر نیست. علاوهاز دیدگاه عقل نیز رؤیت خداوند با چشم سر امکان

شرایط رؤیت مانند مقابله و فاصله و... است. لازمه دیگرش احاطه و محدودبودن خداوند است که 

)ر.ک.، شرح تجرید و سایر کتب کلامی( رؤیتی که اهل سنت هر دو در مورد خداوند محال است. 

 تواند اعتقاد صحیحی باشد و نیاز به اصلاح دارد.با توجه به این روایات به آن اعتقاد دارند، نمی

 گیری. نتیجه6

 شود که ابوطالبشده از صحیح مسلم به معیارهای نقد حدیث روشن میبا عرضه روایات بررسی

پایه است. همچنین با توجه به آیات و با ایمان از دنیا رفت و اعتقاد به عدم ایمان ایشان اعتقادی بی

الصدر با ایمان بوده است و در بهشت الهی جای دارد. احادیث شقروایات فراوان، پدر پیامبر

تنافی  رو با عصمت پیامب قرآنهایی که در کتاب اهل سنت آمده است با آیات نبی با آن نقل

دارد و قابل پذیرش نیست. رؤیت خداوند در روز قیامت نیز مخالف صریح آیاتی است که هرگونه رؤیتی 

بخشی از روایات  کتاب الیمانشده در را منکرند و دنیا و آخرت در آن تفاوتی ندارد. روایات بررسی

اهل سنت را خدشه از سوی  صحیح مسلماست که قول به صحت تمام روایات  صحیح مسلمنقدپذیر 

 کند.می
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